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این روزها در اخبار سیاست، فرانسه یکی از کشورهایی 
اسـت که اسـمش را زیاد می‌شـنویم؛ از جنگ اوکراین 
و روسـیه گرفتـه تـا اسـتیضاح امانوئل مکـرون. عالم 
هنـر و فرهنگ هم خالی از فرانسـوی‌ها نیسـت و این 
بـار بریژیـت مکـرون، بانوی اول فرانسـه حاشیه‌سـاز 
شـده اسـت. بـازی کـردن همسـر رئیس‌جمهـور 
 Emily فرانسـه به مدت یک دقیقه‌ در سـریالی به نام
in Paris »امیلـی در پاریـس« حواشـی زیـادی ایجـاد 
کـرده اسـت. همچنیـن از سـوی دیگـر، ایـن سـریال 
کـه در چهـار فصـل 10 قسـمتی تـا بـه الان منتشـر 
شـده توانسـته مخاطبـان زیـادی در سرتاسـر دنیـا 
بـرای خـودش جـذب کنـد. شـاید مخاطبانی کـه این 
سـریال برای آنها سـاخته شـده اسـت، آمریکایی‌هایی 
باشـند کـه سـاندویچ‌های سـریع مک‌دونالـد و قهوه 

فوری‌هـای اسـتارباکس را ترجیح می‌دهنـد، اما اعداد 
نشـان می‌دهـد مخاطبـان امیلـی در پاریـس تنهـا 
آمریکایی‌هـا نبـوده و اتفاقـا در کل دنیـا ایـن سـریال 
تاثیـرش را گذاشـته اسـت. امیلـی دختـری اسـت که 
دسـت روزگار او را از شـیکاگو به فرانسـه آورده و عضو 
تیـم بازاریابـی یـک شـرکت فرانسـوی کرده اسـت. در 
تمـام ایـن چهار فصـل، ما بـا امیلی همراه می‌شـویم 
و زندگـی را از دیـد او می‌بینیـم. اولیـن مواجهه امیلی 
بـا فرانسـه و تفاوتـش بـا آمریـکا نام‌گـذاری طبقـات 
سـاختمان اسـت. البتـه کـه تـا آخریـن قسـمتی کـه 
منتشـر شـده انتظار چیزی بیشتر از این را نمی‌شود از 
این سـریال داشـت. دوربیـن همراه امیلـی به موزه‌ها 
و بناهـای گردشـگری نمـی‌رود بلکـه او را بـا زیسـتی 
فرانسـوی مواجـه می‌کنـد. زیسـتی پـر از میهمانـی، 
مـد و تفریـح کـه بـرای بیننـده ممکن اسـت هیجان 
زیـادی ایجـاد کـرده و او را ترغیـب بـه دیدن فرانسـه و 
پاریـس کنـد امـا فرانسـوی‌ها را عصبانی کرده اسـت. 

»فرهیختگان« به بهانه پخش سریال Emily in Paris و نقش‌آفرینی همسر مکرون در آن رابطه‌ سینما و صنعت توریسم را بررسی می‌کند

کتور سینما پرزیدنت آ

اعتراض فرانسوی‌ها به یک دقیقه بازی مکرون

از همان فصل اول سریال با اینکه بریژیت مکرون به‌صورت واقعی 
جلوی دوربین نیامد اما اسم او از همان ابتدا در سریال شنیده شد. 
در فصل ابتدایی امیلی به کلمه‌ای که مربوط به زنان اســـت اما در 
دستور زبان فرانسوی، کلمه‌ای مردانه حساب می‌شود اعتراض کرد و 
ی‌اش منتشر کرد. با انتشار این پست مکرون  پستی در صفحه‌ مجاز
آن را در صفحه‌ خود بازنشر داد و باعث شد امیلی دنبال‌کننده‌های 
یگر نقش اول ســـریال به مجله  ، باز بیشـــتری پیدا کند. لیلی کالینز
فرانسوی Elle گفت: »بریژیت مکرون یکی از طرفداران پروپا قرص این 
سریال حساب می‌شود که در فصل اول از او با شوخ‌طبعی استفاده 

شـــد.« همچنین کالینز درباره‌ ایده‌ حضور مکرون در سریال گفت: 
»ایده حضور همسر رئیس‌جمهور در سریال زمانی به ذهن‌مان رسید 
، خالق این ســـریال و من او را در دســـامبر ۲۰۲۲ و در  که دارن اســـتار
کاخ الیزه ملاقات کردیم.« فصل چهار حضور مکرون محقق شـــد و 
او تنها یک دقیقه در سریالی که بیش از یک هزار و 600 دقیقه از آن 
ی کرد. امیلی که با همکارش به کافه‌اش رفته،  منتشر شده است باز
مکـــرون را همـــراه با دو خانم دیگـــر می‌بیند و بعد از معرفی خودش 
از او درخواســـت عکـــس می‌کنـــد. همیـــن یک دقیقه باعث شـــد تا 

فرانسوی‌ها به حضور او در این سریال اعتراض کنند. 

منفور بین فرانسوی‌ها

در فصل چهارم زمانی که امیلی با همکار جدیدش به رستوران رفته 
بود با بریژیت مکرون، همســـر رئیس‌جمهور فرانســـه دیدار می‌کند. 
ی دنبال می‌کند و با امیلی آشنایی  مکرون او را در صفحات مجاز
دارد. امیلی بعد از تلاشـــی که می‌کند تا با زبان فرانســـوی به مکرون 
بگوید من شهر شما را دوست دارم، می‌شنود: »فرانسه هم تو را دوست 
دارد.« امـــا در واقعیـــت چنین چیزی نیســـت. با این حال همه افراد 
یس  مانند همســـر رئیس‌جمهور فرانســـه طرفدار سریال امیلی در پار
نیستند و این سریال در سال ۲۰۲۰ به دلیل ارائه تصویرهای کلیشه‌ای 
یسی‌ها و فرهنگ فرانسوی با نقدهای متفاوتی مواجه شد. این  از پار
کنان پایتخت فرانسه منفور است؛  سریال به‌ویژه در میان برخی سا
ی ســـریال را تخریب  تاحدی که مردم فرانســـه مکان‌های فیلمبردار
کردند. در نظرسنجی‌های متفاوتی از مردم فرانسه، مطرح شد سریال 
یس شاید فرانسه را به زیبایی نشان داده اما تصاویری که  امیلی در پار
انتخاب کرده واقعی نیست. براساس یک مطالعه جمعیت‌شناسی 
که توســـط موسســـه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانســـه انجام 
و منتشـــر شـــده اســـت 10.3 درصد از جمعیت فرانســـه‌ در سال ۲۰۲۱ 
- را خارجی‌های متولد  -چیـــزی حدودا معـــادل هفت میلیون نفـــر
خارج از فرانسه تشکیل می‌دادند. این درحالی است که این عدد 53 
سال گذشته یعنی در سال ۱۹۶۸، 6.5 درصد بوده است. همچنین 
در این نظرسنجی مطرح شده فرانسه که پیش‌تر مقصد مهاجرانی از 
پا بوده است امروزه به مأمن مهاجرانی از کشورهای شمال  جنوب ارو
، تونس و لیبی(، آفریقای سیاه و آسیایی  غرب آفریقا )مراکش، الجزایر
ی مهاجرپذیر  یس کشور بدل شده است. اینها نشان می‌دهد که پار
است. این موضوعی است که در این سریال دیده نمی‌شود. فصل 
اول ســـریال به نســـبت دیگر فصل‌هایش بیشتر سبک کار و زندگی 
فرانســـوی‌ها را نشـــان داد. مردم خوش‌خیال و راحت که ســـاعت 11 
ظهر سر کار می‌روند، مردمی که با مهاجران خوب برخورد نمی‌کنند، 
گر فردی زبان فرانسوی بلد نباشد  غالبا عبوس و بداخلاق هستند و ا
او را در بین خودشان نمی‌پذیرند. تصویری که از فرانسوی‌ها ساخته 
شده باعث می‌شود آنها را دوست نداشته باشیم و صرفا تحمل‌شان 
کنیم. جنیفر پادجمی، روزنامه‌نگار و نویسنده فرهنگی-اجتماعی 
ی است  یس کار ک کردن تنوع در پار فرانسوی در این‌باره نوشت: »پا
کـــه اغلـــب تلویزیون و ســـینمای آمریکا انجـــام می‌دهد، زیرا تمایل 
دارند نســـخه‌ای »فانتزی« از شـــهر را به تصویر بکشـــند.« در یکی از 
قسمت‌های فصل اول زمانی که امیلی با همکار فرانسوی‌اش درباره‌ 
کار و زندگی حرف می‌زند، می‌گوید: »ما آمریکایی‌ها، زندگی می‌کنیم 
تا کار کنیم.« در مقابل لوک، همکارش پاسخ می‌دهد: »این همان 

یم، فرانســـوی‌ها برای زندگی کردن کار  تفاوتی اســـت که ما باهم دار
یس در این سریال  می‌کنند.« کلیشه‌های متعددی درخصوص پار
بـــه نمایـــش گذاشـــته می‌شـــود. درحقیقت تصویری که از این شـــهر 
نشان داده شده این است که بیش از حد تمیز است و گویی هیچ 
بی‌خانمانـــی در آن زندگـــی نمی‌کند. چنین تصویری بی‌شـــک یک 
یس است. خصوصا  تصویر کارت‌پستالی و به دور از واقعیت از پار
که در این چند سال اخیر اعتراضات اجتماعی که شکل گرفته به 
کبانان  زیبایی شـــهر آســـیب زده است. در یکی از اعتراضاتی که پا
فرانسه به قانون بازنشستگی داشتند دست به اعتصاب زدند و هیچ 
زباله‌ای را در سطح شهر جمع نکردند. طبیعتا انتظار اینکه چنین 
ی از  یم، اما اینکه فرانسه را عار قابی از فرانسه نشان داده بشود را ندار
کی و آلودگی بدانیم هم امری اشتباه است. علاوه‌بر این  هرگونه ناپا
لباس‌ها و پوشش شخصیت‌های سریال بسیار شیک و پرزرق‌وبرق 
است. این موضوع حتی خود فرانسوی‌ها را هم به تعجب واداشت. 
از ســـوی دیگر رفتارها و ژســـت‌هایی همچون ســـیگار کشـــیدن در 
کن عمومی جزء مســـائلی اســـت که بیش از حد کلاسیک بوده و  اما
یس امروز دیده نمی‌شـــود. رســـم اعتراض به شخصیت منفی  در پار
توســـط یک صنف شـــغلی یا یک ملیت موضوعی است که در دنیا 
هم وجود دارد، حتی گاهی وقت‌ها این اعتراض‌ها به یک شخصیت 
فرعی شـــکل می‌گیرد. در فصل دوم ســـریال یک شـــخصیت جدید 
کان در کلاس‌های  برای چند قسمت وارد سریال شد. امیلی که کما
زبان فرانسوی شرکت می‌کرد با دختری آشنا شد که اصالتا اوکراینی 
بـــود. پتـــرا و امیلی بـــرای تمرین زبان باهم قرار می‌گذاشـــتند و پترا او 
 ،» را به ســـرقت لباس و کیف تشـــویق می‌کرد. »الکساندر تکاچنکو
وزیر فرهنگ و اطلاعات اوکراین به شـــخصیت پترا اعتراض کرد و 
نوشـــت: »در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ مردان اوکراینی را گانگســـتر نشان 
یکرد تغییر کرد، اما نه در این مورد.  می‌دادند. با گذشت زمان این رو
ی از یک زن اوکراینی طرف  یکاتور یس با کار در سریال امیلی در پار
هستیم که غیرقابل‌قبول و توهین‌آمیز است. اوکراینی‌ها را در خارج 
از کشـــور این‌گونه می‌بینند؟ افرادی که دســـت به ســـرقت می‌زنند، 
همه‌چیز را به رایگان می‌خواهند و از دیپورت شدن می‌ترسند؟ نباید 
کنش نشـــان  این‌گونه باشـــد.« نتفلیکس درمقابل این اعتراض‌ها وا
داد و گفت: »درمورد نگرانی بینندگان از تصویر زنان اوکراینی توافق 
ی نزدیکی داشـــته باشیم تا از بروز چنین  شـــد در ســـال ۲۰۲۲ همکار
کنش‌های منفی که تیم سازنده  تی جلوگیری شود.« با تمام وا مشکلا
یافت کرده‌ اما چند روز بعد از پخش  امیلی از سمت مردم فرانسه در

آخرین قسمت فصل چهارم خبر از ساخت فصل پنجم دادند. 

توریست به‌خاطر امیلی می‌آید

براســـاس مطالعه‌‎ای که اخیرا انجام شـــده از هر پنج توریســـتی که به 
پاریس سفر می‌کنند چهار نفر آنها بابت فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی 
که در فرانسه ساخته شده مایل به سفر بوده‌اند. این مطالعه که توسط 
شرکت تحقیقات بازار Ifop برای مرکز ملی سینماتوگرافی فرانسه انجام 
شد، گردشگرانی از بلژیک، اسپانیا، ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و 
 ، چین را مورد بررســـی قرار داد. این مطالعه نشـــان داد از هر 10 گردشگر
یک نفر عمدتا به دلیل یک فیلم یا سریال از پاریس دیدن کرده است. 
این عدد به نســـبت مطالعه‌ای که ســـال 2018 انجام شده بود، افزایش 
قابل‌توجهی داشـــته اســـت. 38 درصد افراد انتخاب مقصد فرانسه را 
سریال »امیلی در پاریس« دانستند و آن را باعث ‌انگیزه برای بازدید از 
 »Lupin« فرانسه معرفی کردند. 11 درصد دیگر به سریال معمایی فرانسوی

اشاره کردند. درمجموع 86 درصد از پاسخ‌دهندگان قبل از سفر درباره‌ 
فرانسه فیلم و سریالی را تماشا کرده بودند. فیلم‌های پرفروشی مانند »رمز 
داوینچی«، »ماموریت: سقوط غیرممکن« و »شیطان پرادا می‌پوشد« از 
دیگر محتواهایی است که الهام‌بخش گردشگران معرفی شده است. 
سریال امیلی در پاریس تنها برای گردشگران خارج از کشور مشوقی برای 
سفر به پاریس نبود و حتی در داخل فرانسه هم تاثیرش را گذاشت. در 
همین نظرسنجی اعلام شد 22درصد از ساکنان فرانسه پس از دیدن 
فیلم یا نمایشی که در پاریس تهیه شده سفری در داخل کشور داشتند 
و از آن محیـــط بازدیـــد کردند. صحنه‌های زیادی از امیلی در پاریس 
در خیابان‌های فرانسه فیلمبرداری شده و همین باعث می‌شود افراد 
بخواهند در خیابان‌ها قدم بزنند و زیستی مانند امیلی را تجربه کنند. 

مخاطبان امیلی در جهان

از سال 2020 که سریال امیلی در پاریس منتشر شده است جزء یکی از 
محبوب‌ترین برنامه‌های نتفلیکس قرار گرفته. طبق گزارش نتفلیکس، 
فصل اول که در ســـال 2020 منتشـــر شد توســـط 58 میلیون خانواده در 
سراســـر جهان تماشـــا شـــد. فصل دوم جزء پربیننده‌ترین برنامه‌های 
نتفلیکس در ســـال 2022 معرفی شـــد. فصل ســـوم آن در هفته اول به 
مدت 117.6 میلیون ساعت در پلتفرم استریمینگ تماشا شد. نیمه 

گوســـت منتشـــر شد در آن هفته به صدر  اول فصل چهارم، که در 15 آ
جـــدول تلویزیونی جهانی رســـید و بـــا 19.9 میلیون بازدید در چهار روز 
اول پخش خود )اگرچه با تاخیر مواجه شـــد( شـــروع به کار کرد. بیشتر 
ک،  محتوایی که در این سریال نشان داده شده مسائل زنانه مانند پوشا
مد و فشن است؛ برای همین دور از دهن نیست که ۷۷درصد مخاطبان 

این سریال زنان هستند. 

جذابیت کتابخوانی در دام صوت اسیر شده است

در جامعـــه وانفســـایی کـــه جوهر قلم رو به خشـــکیدن اســـت و از داســـتان و 
داســـتان‌نویس حمایتی نمی‌شود، برخی افراد با ذهنی کاسب‌کارانه، جامعه 
ادبـــی و فرهنگی را‌ به سمت‌وســـوی دیگری می‌برنـــد. هیچ‌گونه جانبداری از 
مولفان و نویســـندگان داخلی نمی‌شـــود و بیشـــتر در جهت حمایت از کتب 
خارجی و ترجمه‌اند! آنهایی که برای چاپ و نشـــر یک کتاب چندین ســـال 
مولـــف را در صف‌هـــای طولانـــی نگاه می‌دارند تا هم کتاب از ســـکه بیفتد و 
ک بخورد، هم نویســـنده دیگر حال و هوا و حس نوشـــتن از وجودش برود،  خا
حالا چند سالی است رو کرده‌اند به صوتی کردن یا درواقع نابود کردن ادبیات، 
تا منزلت و جایگاه باارزش رمان و خالق اثر کمرنگ شود و در جهت منفعت 
شخصی، کتاب و کتابخوانی را به باد فراموشی بسپارند تا‌ بوی قلم و دوات ‌و 
کاغذ تدریجا محو شود. آخر این چه سبک و روشی برای زیاده‌خواهی است؟! 
پس کتابخانه‌ها و کتابفروشـــی‌ها جمع شـــوند و سی‌دی‌خانه یا کلوپ فروش 

کتاب صوتی جایگزین بشود! 
در دهه‌های گذشـــته نوار قصه برای کودک و نوجوان اســـتفاده می‌شـــد آن هم 
برای شنیدن قصه‌های فانتزی تا شخص به خواب خوش برود، نه برای گوش 
دادن به داستان‌های جدی و رمانتیک و آثاری فاخر که از این گوش بشنوی 
و از آن گوش دربرود. چرا باید جایگاه و شکل همه‌چیز تغییر کند؟ خواندنی، 
شنیدنی شود و دیدنی، نوشتنی و ده‌ها تغییر و تحولات بی‌معنی که به روند 
رشد کمکی نمی‌کنند هیچ، بلکه تخریب‌کننده‌اند. کتاب‌هایی که سال‌ها 

ذهن و فکر و وقت و خلاقیت نویســـنده را درپی داشـــته و با فرازونشـــیب‌ها و 
ممیزی و مشکلات چاپ و پخش دست‌وپنجه نرم کرده حالا امروزه همان‌ها 
دستمایه نادرست و اشتباه شده و مبدل به پادکست صوتی می‌شوند. به‌واقع 
تمام زحمات و تجربیات درنهایت به یک صدا تبدیل شده و باد او را خواهد 
برد. حتی در دنیای غرب هم روشی اینچنین مرسوم نیست. گرچه هم باشد، 
مگر کجای فرهنگ و ادبیات و حتی جامعه ما تحت تاثیر غرب اســـت که 
در این ورطه دچار غرب زدگی شـــویم؟ اینجا حتی برای کپی‌رایت هم حق و 
حقوق و ارزشی وجود ندارد! کتاب‌های صوتی مدت‌هاست توسط اغلب افراد 
جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما همچنان برای اکثریت کتابخوان‌های 
قهار و حرفه‌ای حتی مردم عام، این نوع روش جذابیت چندانی ندارد و آن را 
جایگزین قاطعی برای کتاب کاغذی نمی‌دانند چنانکه متفق‌القول می‌گویند 

تورق کتاب، بوی کتاب، سطور کتاب و حس کتاب جایگزینی ندارد. 
نکته مهم اینکه در ادبیات جهان به خالق اثر ارج و اعتبار می‌دهند و آثارشان 
، فیلمســـازان ترغیب به  مورد تشـــویق و حمایت قرار گرفته می‌شـــود و مهم‌تر
ساخت اثر اقتباسی می‌شوند. به اعتقاد من کتابی که شکل تصویری به خود 
می‌گیرد همیشه قابل لمس و احساس کردنی است و روح دارد و البته ماندگار 
می‌شود. دهه‌ها می‌گذرد و فیلم‌ها و سریال‌ها که براساس رمان تولید شده‌اند 
همچنان لذت‌بخش و چشم‌نوازند و قطعا در ذهن‌ها خواهند ماند. کدام رمان 
یا کتابی که به شکل شنیداری و صوتی در می‌آید، می‌ماند و بی‌بدیل خواهد 
شـــد؟ اینها درنهایت بی‌مایه و یکبار مصرف، لابه‌لای روزمرگی گم می‌شـــوند. 
حقیقتا صوتی کردن کتاب، تحول نیســـت. این واژه، گول‌زنک و اشـــتباهی 

است که وارد این عرصه شده. 
سوالی که این‌ روزها و با فراگیر شدن کتاب‌های‌ صوتی در میان کتابخوانان 
مطرح می‌شـــود اینکه آیا کتاب ‌صوتی می‌تواند در ترویج فرهنگ کتابخوانی 

نقشی داشته باشد؟ یا اصلا به صنعت نشر کمکی خواهد کرد؟ 
تفاوتـــی اساســـی میـــان خواندن کتـــاب و گوش ‌دادن بـــه آن وجـــود دارد، زیرا 
کتاب‌های صوتی همانند روخوانی اجازه‌ فکر کردن را که لازمه‌ تفکر انتقادی 
و خـــاق اســـت، به مخاطب نمی‌دهند. اصولا گـــوش دادن به کتاب صوتی 
جزء فرآیند کتابخوانی نیست. کتاب‌های چاپی می‌توانند دانش را گسترش 
دهند و حافظه را تقویت کنند. خواندن کتاب‌های چاپی بر مبنای بها دادن 
به ایده انتقادی، توانایی تحلیل و آزاد گذاشـــتن خواننده، برای درک و فهم و 
پژوهش است. کتاب صوتی پدیده‌ای است که موازی با سایر پیشرفت‌ها در 
عرصه‌های مختلف ایجاد شده. کتاب‌های کاغذی ارزشمندی در سراسر 
ک می‌خورند. بنابراین با این همه  جهان و حتی ایران وجود دارند که فقط خا
کتاب نخوانده از گذشـــتگان معتقدم انتخاب کتاب‌های چاپ‌شـــده برای 

تبدیل به فرمت‌ صوتی درست نیست. 
کتـــاب ‌صوتی همســـو با زندگی شـــتابزده امروز عمـــل می‌کند و باعث ترویج 
کتابخوانی نمی‌شود. درنهایت روند انتخاب کتاب کاغذی و تبدیل ‌شدن 
آن به کتاب الکترونیکی نادرســـت اســـت و قاعدتا خرید و تهیه کتاب را از 
جامعه حذف و نقش کتاب‌های چاپی را در جامعه کمرنگ می‌کند و این 
درحالی است که باید کتاب را به شکلی نوستالژی در دست گرفت و مطالعه 
کرد تا لذت برد. اساسا نحوه ارتباط برقرار کردن با متن کتاب از طریق شنوایی 

و بینایی بسیار متفاوت است و امکان حواس‌پرتی هنگام گوش دادن فایل 
صوتی بیشتر از هنگام روخوانی است و همچنین امکان تداخل اطلاعات 
و خســـتگی ذهنی به دلیل اینکه زمان اســـتفاده از صوت برای مغز انســـان 
مدت زمان محدودتری نسبت به مطالعه و روخوانی است، بیشتر می‌شود. 
یخی، فرهنگی و شخصیتی چنین  اما در مورد پادکست‌های نوستالژی و تار
یخ و فرهنگ  نظری صادق نیست. موسساتی که با تحقیق و پژوهش در تار
و هنر مملکت، اطلاعات و خاطرات طلایی گذشـــته را در قالب پادکســـت 
یخ  تهیه و تولید می‌کنند، شیوه‌ای قابل قبول و سنجیده است که ما را با تار
و فرهنگ کشـــور و گاهی شـــخصیت‌های سیاسی، هنری و اجتماعی آشنا 
می‌سازد و الحق که سبکی نوین و جذابی را شکل داده‌اند. قطعا با شنیدن 
چنیـــن خاطرات نوســـتالژیک در تونل زمان ســـیر خواهیم کـــرد اما در بحث 
ادبیات و کتاب نه‌تنها جذابیتی ندارد بلکه فراگیر شدن کتاب‌های صوتی 
به رشـــد و دگرگونی ادبیات آســـیب می‌زند. امکان دارد یک رمان کلاســـیک 
مثل دیکنز را به شـــکل صوتی درآورد که البته آن هم صدمه به اثر اســـت اما 
آثـــار متاخرتر به‌ویژه آثار پســـت‌مدرن را نمی‌توان بـــه صورت صوتی ارائه داد. 
به‌طور کلی کتاب صوتی، ارتباط مستقیم و بی‌واسطه خواننده با اثر را از بین 
می‌برد و مانع ارتباطی ســـمپاتیک و تعامل بین آن دو می‌شـــود. من معتقدم 
روند رو به رشـــد کتاب‌های صوتی برای آینده ادبیات، نگران‌کننده اســـت و 
کستری می‌شود یا دست‌کم  اگر به همین منوال پیش رود دچار سرنوشتی خا
می‌تواند آینده ادبی را متزلزل کند و به نوعی روح و احساسی که در بطن و دل 

کتاب وجود دارد، از بین می‌رود. 
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